










به نام خداوند هستى بخش مهربانالرحیم بسم االله الرحمن

)12(فمََن شاءَ ذَکَرَهُ .چهره در هم کشید و روي گردانید)1(عبََسَ وَ تَوَلَّى 
 پس براي آن کسی که بخواهد ذکر

.بگیرد

قرآن در صحفی بزرگ داشته شده،)13(صُحفٍُ مکَُرَّمَۀٍ   فی.آنگاه که نابینایی نزدش آمد)2(  أَن جاءَهُ الأَعمى

بلند مرتبه و پاك،)14(مَرفُوعَۀٍ مُطَهَّرَةٍ .شود دانی، شاید که او تزکیهو تو نمی)3(یَزَّکَّىوَ ما یُدریکَ لَعَلَّهُ 

)4( أَو یَذَّکَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّکرى
ر و یا ذکر را بپذیرد و در نتیجه ذک

.برایش نفع داشته باشد
)15(بِأَیدي سَفَرَةٍ 

فرو فرستاده شده به دستان 
فرستادگانی، 

.بزرگوار و نیکی رسان، است)16(کِرامٍ بَرَرَةٍ د،کننیازي میاما کسی که طلب بی)5(  أَمَّا مَنِ استَغنى

)17(أَکفَرَهُ قُتِلَ الإِنسانُ ما !گماريپس تو او را می)6(فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى 
وشی پاي واي بر انسان که اینگونه حق

!کندمی

)7(وَ ما عَلَیکَ أَلاَّ یَزَّکَّى 
ی در حالی که بر تو تکلیفی و باک
.نیست حتی اگر او تزکیه نشود

از چه چیزي خلق شده است؟)18(ءٍ خَلَقَهُ  مِن أَيِّ شَی

)19(مِن نُطفَۀٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ .  مداما کسی که شتابان به سوي تو آ)8( وَ أَمَّا مَن جاءَكَ یَسعى
ه اي خلق و سپس تقدیر شداز نطفه

.است

)9(  وَ هُوَ یَخشى
در حالی که نسبت به خدا خشیت 

داشت
.تسپس راه برایش میسر گردیده اس)20(ثُمَّ السَّبیلَ یَسَّرَهُ 

)10(فَأَنتَ عنَهُ تَلَهَّى 
پس تو او را رها کرده و به او 

کنی و به دیگري اعتنایی میبی
!پردازيمی

.ردگیمیرد و در قبر جاي میسپس می)21(ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ 

)11(کَلاَّ إِنَّها تَذکِرَةٌ 
رآن به درستی که ق. نیستنه، چنین 

.تذکره و مایه ذکر است
)22(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ 

سپس هنگامی که بخواهد او را 
.برانگیزد



)23(کَلاَّ لَمَّا یَقضِ ما أَمَرَهُ 
ات انسان دستور. نه، چنین نیست

.الهی را به انجام نرسانید
یابدب) نفخه صور(پس هر گاه که صاخّه )33(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّۀُ 

هِ طَعامِ  فَلیَنظُرِ الإِنسانُ إِلى
)24(

ظر پس باید که انسان بر طعامش ن
.کند

)34(یَومَ یَفِرُّ المَرءُ منِ أخَیهِ 
روزي است که انسان از برادرش 

گریزدمی

)25(أَنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبا 
که چگونه ما آب را به شدت فرو 

.فرستیممی
و از مادرش و از پدرش)35(وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ 

)26(ثُمَّ شَقَقنَا الأَرضَ شَقا 
با جوانه زدن [سپس زمین را 

.شکافیممی] گیاهان
.و از دوستش و از فرزندانش)36(وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ 

رویانیمپس در آن دانه می)27(فَأَنبَتنا فیها حَبا 
یهِ لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم یوَمَئذٍِ شَأنٌ یُغن

)37(

ا از براي هر کسی شئونی است که او ر

.همه نظر مشغول به خود کرده است

)38(وُجُوهٌ یوَمَئِذٍ مُسفِرَةٌ و انگور و سبزیجات)28(وَ عِنَباً وَ قَضباً 
و هایی گشاده در آن روز چهره

اندنورانی

خندان و خوشحالند)39(ضاحِکَۀٌ مُستَبشِرَةٌ و زیتون و نخل)29(وَ زَیتُوناً وَ نَخلاً 

)40(وَ وُجُوهٌ یوَمئَِذٍ عَلَیها غَبَرَةٌ هایی با درختان بزرگو باغ)30(وَ حَدائِقَ غُلباً 
و وجوهی در آن روز بر آنها 

.هاي غم و اندوه استنشانه

)41(تَرهَقُها قَتَرَةٌ هاها و چراگاهو میوه)31(وَ فاکِهَۀً وَ أَبا 
 ها سیاهی و تاریکیکه بر این چهره

.نشسته است

)32(مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم 
و  متاعی براي شما] هااین خوردنی[

.تان استچهارپایان
)42(أُولئِکَ هُمُ الکَفَرَةُ الفَجَرَةُ 

آنان همان جماعت کفر و فجور 

.هستند



رهدسته بندي آیات سو



فهرست

به نام خداوند هستى بخش مهربانالرحیم بسم االله الرحمن

)12(فمََن شاءَ ذَکَرَهُ .چهره در هم کشید و روي گردانید)1(عبََسَ وَ تَوَلَّى 
 پس براي آن کسی که بخواهد ذکر

.بگیرد

قرآن در صحفی بزرگ داشته شده،)13(صُحفٍُ مکَُرَّمَۀٍ   فی.آنگاه که نابینایی نزدش آمد)2(  أَن جاءَهُ الأَعمى

بلند مرتبه و پاك،)14(مَرفُوعَۀٍ مُطَهَّرَةٍ .شود دانی، شاید که او تزکیهو تو نمی)3(یَزَّکَّىوَ ما یُدریکَ لَعَلَّهُ 

)4( أَو یَذَّکَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّکرى
ر و یا ذکر را بپذیرد و در نتیجه ذک

.برایش نفع داشته باشد
)15(بِأَیدي سَفَرَةٍ 

فرو فرستاده شده به دستان 
فرستادگانی، 

.بزرگوار و نیکی رسان، است)16(کِرامٍ بَرَرَةٍ د،کننیازي میاما کسی که طلب بی)5(  أَمَّا مَنِ استَغنى

)17(أَکفَرَهُ قُتِلَ الإِنسانُ ما !گماريپس تو او را می)6(فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى 
وشی پاي واي بر انسان که اینگونه حق

!کندمی

)7(وَ ما عَلَیکَ أَلاَّ یَزَّکَّى 
ی در حالی که بر تو تکلیفی و باک
.نیست حتی اگر او تزکیه نشود

از چه چیزي خلق شده است؟)18(ءٍ خَلَقَهُ  مِن أَيِّ شَی

)19(مِن نُطفَۀٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ .  مداما کسی که شتابان به سوي تو آ)8( وَ أَمَّا مَن جاءَكَ یَسعى
ه اي خلق و سپس تقدیر شداز نطفه

.است

)9(  وَ هُوَ یَخشى
در حالی که نسبت به خدا خشیت 

داشت
.تسپس راه برایش میسر گردیده اس)20(ثُمَّ السَّبیلَ یَسَّرَهُ 

)10(فَأَنتَ عنَهُ تَلَهَّى 
پس تو او را رها کرده و به او 

کنی و به دیگري اعتنایی میبی
!پردازيمی

.ردگیمیرد و در قبر جاي میسپس می)21(ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ 

)11(کَلاَّ إِنَّها تَذکِرَةٌ 
رآن به درستی که ق. نیستنه، چنین 

.تذکره و مایه ذکر است
)22(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ 

سپس هنگامی که بخواهد او را 
.برانگیزد



فهرست

)23(کَلاَّ لَمَّا یَقضِ ما أَمَرَهُ 
ات انسان دستور. نه، چنین نیست

.الهی را به انجام نرسانید
یابدب) نفخه صور(پس هر گاه که صاخّه )33(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّۀُ 

هِ طَعامِ  فَلیَنظُرِ الإِنسانُ إِلى
)24(

ظر پس باید که انسان بر طعامش ن
.کند

)34(یَومَ یَفِرُّ المَرءُ منِ أخَیهِ 
روزي است که انسان از برادرش 

گریزدمی

)25(أَنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبا 
که چگونه ما آب را به شدت فرو 

.فرستیممی
و از مادرش و از پدرش)35(وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ 

)26(ثُمَّ شَقَقنَا الأَرضَ شَقا 
با جوانه زدن [سپس زمین را 

.شکافیممی] گیاهان
.و از دوستش و از فرزندانش)36(وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ 

رویانیمپس در آن دانه می)27(فَأَنبَتنا فیها حَبا 
یهِ لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم یوَمَئذٍِ شَأنٌ یُغن

)37(

ا از براي هر کسی شئونی است که او ر

.همه نظر مشغول به خود کرده است

)38(وُجُوهٌ یوَمَئِذٍ مُسفِرَةٌ و انگور و سبزیجات)28(وَ عِنَباً وَ قَضباً 
و هایی گشاده در آن روز چهره

اندنورانی

خندان و خوشحالند)39(ضاحِکَۀٌ مُستَبشِرَةٌ و زیتون و نخل)29(وَ زَیتُوناً وَ نَخلاً 

)40(وَ وُجُوهٌ یوَمئَِذٍ عَلَیها غَبَرَةٌ هایی با درختان بزرگو باغ)30(وَ حَدائِقَ غُلباً 
و وجوهی در آن روز بر آنها 

.هاي غم و اندوه استنشانه

)41(تَرهَقُها قَتَرَةٌ هاها و چراگاهو میوه)31(وَ فاکِهَۀً وَ أَبا 
 ها سیاهی و تاریکیکه بر این چهره

.نشسته است

)32(مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم 
و  متاعی براي شما] هااین خوردنی[

.تان استچهارپایان
)42(أُولئِکَ هُمُ الکَفَرَةُ الفَجَرَةُ 

آنان همان جماعت کفر و فجور 

.هستند



طرح سوال از سوره



الرحیم بسم االله الرحمن

.چهره در هم کشید و روي گردانید)1(عَبَسَ وَ تَوَلَّى 

.آنگاه که نابینایی نزدش آمد)2(  أَن جاءَهُ الأَعمى

.دانی، شاید که او تزکیه شودو تو نمی)3(یَزَّکَّىوَ ما یُدریکَ لَعَلَّهُ 

.دو یا ذکر را بپذیرد و در نتیجه ذکر برایش نفع داشته باش)4( أوَ یذََّکَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّکرى

کند،نیازي میاما کسی که طلب بی)5(  أَمَّا مَنِ استَغنى
!گماريپس تو او را می)6(فَأَنتَ لَهُ تصََدَّى 

.کیه نشوددر حالی که بر تو تکلیفی و باکی نیست حتی اگر او تز)7(وَ ما عَلَیکَ أَلاَّ یَزَّکَّى 

. اما کسی که شتابان به سوي تو آمد)8( وَ أمََّا مَن جاءَكَ یَسعى

در حالی که نسبت به خدا خشیت داشت)9(  وَ هُوَ یَخشى

)10(فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى 
ي کنی و به دیگراعتنایی میپس تو او را رها کرده و به او بی

!پردازيمی

و معیارهاي آناجتماعی افراد برخورد : دسته اول



فهرست

)11(کَلاَّ إِنَّها تَذکِرَةٌ 
ن به درستی که قرآ. نیستنه، چنین 

.تذکره و مایه ذکر است

)12(فَمَن شاءَ ذَکَرَهُ 
پس براي آن کسی که بخواهد ذکر 

.بگیرد

قرآن در صحفی بزرگ داشته شده،)13(صُحُفٍ مُکَرَّمَۀٍ   فی

بلند مرتبه و پاك،)14(مَرفُوعَۀٍ مُطَهَّرَةٍ 

ادگانی، فرو فرستاده شده به دستان فرست)15(بِأیَدي سَفَرَةٍ 

.بزرگوار و نیکی رسان، است)16(کِرامٍ بَرَرَةٍ 

معرفی قرآن و جایگاه ان: دومدسته 



فهرست

!کندپوشی میاي واي بر انسان که اینگونه حق)17(أَکفَرَهُ قُتِلَ الإِنسانُ ما 

از چه چیزي خلق شده است؟)18(ءٍ خَلَقهَُ  مِن أَيِّ شَی

.اي خلق و سپس تقدیر شده استاز نطفه)19(مِن نُطفَۀٍ خَلقََهُ فَقَدَّرَهُ 

.سپس راه برایش میسر گردیده است)20(ثُمَّ السَّبیلَ یَسَّرَهُ 

.گیردمیرد و در قبر جاي میسپس می)21(ثُمَّ أمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ 

.سپس هنگامی که بخواهد او را برانگیزد)22(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ 

.رسانیدانسان دستورات الهی را به انجام ن. نه، چنین نیست)23(کَلاَّ لَمَّا یقَضِ ما أمََرَهُ 

انسان از ابتداي زندگی تا انتهاي آن:سومدسته 



فهرست

.پس باید که انسان بر طعامش نظر کند)24(طَعامِهِ   فَلیَنظُرِ الإِنسانُ إِلى

.فرستیمکه چگونه ما آب را به شدت فرو می)25(أَنَّا صَببَنَا الماءَ صَبا 

.شکافیممی] با جوانه زدن گیاهان[سپس زمین را )26(ثُمَّ شَقَقنَا الأَرضَ شَقا 

رویانیمپس در آن دانه می)27(فَأنَبتَنا فیها حَبا 

و انگور و سبزیجات)28(وَ عنَِباً وَ قَضباً 

و زیتون و نخل)29(وَ زَیتوُناً وَ نخَلاً 

هایی با درختان بزرگو باغ)30(وَ حَدائِقَ غُلباً 

هاها و چراگاهو میوه)31(وَ فاکِهَۀً وَ أَبا 

)32(مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم 
تان متاعی براي شما و چهارپایان] هااین خوردنی[

.است

انواع طعام، انواع گیاه و انواع انسان ها : دسته چهارم



فهرست

بیابد) نفخه صور(پس هر گاه که صاخهّ )33(فَإذِا جاءَتِ الصَّاخَّۀُ 

گریزدروزي است که انسان از برادرش می)34(یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن أَخیهِ 

و از مادرش و از پدرش)35(وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ 

.و از دوستش و از فرزندانش)36(وَ صاحِبتَِهِ وَ بَنیهِ 

 لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم یَومَئِذٍ شَأنٌ یُغنیهِ

)37(

به  براي هر کسی شئونی است که او را از همه نظر مشغول

.خود کرده است

اندو نورانیهایی گشاده در آن روز چهره)38(وُجُوهٌ یَومَئِذٍ مُسفِرَةٌ 

خندان و خوشحالند)39(ضاحِکۀٌَ مُستَبشِرَةٌ 

.هاي غم و اندوه استو وجوهی در آن روز بر آنها نشانه)40(وَ وُجُوهٌ یوَمَئذٍِ عَلَیها غَبَرَةٌ 

.ها سیاهی و تاریکی نشسته استکه بر این چهره)41(تَرهَقُها قَتَرَةٌ 

.آنان همان جماعت کفر و فجور هستند)42(أُولئِکَ هُمُ الکَفَرَةُ الفَجَرَةُ 

روز قیامترفتارها در چهره ها و : دسته پنجم



بررسی دقیق تر معنی

واژه هاي سوره 



فهرست

پس عَمی فقدان علمِ حاصل از بینایی. عدم بینایی را گویند

چشم یا قلب است 
عمی

. ددور کردن آنچه حق نیست و خارج ساختن آن از متن سالم را گوین

از بین بردن صفات رذیله از قلب، دور کردن اعمال زشت از : مانند

...برنامه زندگی انسان و

زکو



فهرست

واند اعم این معنی میت. به یادآوري در مقابل فراموشی یا غفلت گویند

از تذکر به قلب یا به زبان باشد
ذکر

مد  میل به چیزي و کسب لذت در آن بدون آنکه نتیجه و غایت خاصی

.تلهی به معناي غافل شدن است. نظر باشد
لهو



فهرست

مرتبه اي از جهد و کوشش است، 

جهد نیز سعی کامل و بلیغی است که به نهایت برسد
سعی

راقب همراه با ترس است، به این شکل که م) سپرگرفتن(مراقبت و وقایۀ 

اعمالش باشد و خودش را با خوف و ملاحظه حفظ کند 

خشی



الرحیم بسم االله الرحمن

.چهره در هم کشید و روي گردانید)1(عَبَسَ وَ تَوَلَّى 

.آنگاه که نابینایی نزدش آمد)2(  أَن جاءَهُ الأَعمى

.دانی، شاید که او تزکیه شودو تو نمی)3(یَزَّکَّى وَ ما یُدریکَ لَعَلَّهُ 

.و یا ذکر را بپذیرد و در نتیجه ذکر برایش نفع داشته باشد)4( فَتَنفَعَهُ الذِّکرى یَذَّکَّرُأَو 

کند،نیازي میاما کسی که طلب بی)5(  أَمَّا مَنِ استغَنى
!گماريپس تو او را می)6(فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى 

.شوددر حالی که بر تو تکلیفی و باکی نیست حتی اگر او تزکیه ن)7(وَ ما عَلَیکَ أَلاَّ یَزَّکَّى 

.  اما کسی که شتابان به سوي تو آمد)8( یَسعىوَ أَمَّا مَن جاءَكَ 

در حالی که نسبت به خدا خشیت داشت)9(  یَخشىوَ هُوَ 

!ردازيپکنی و به دیگري میاعتنایی میپس تو او را رها کرده و به او بی)10(تَلَهَّى فَأَنتَ عَنهُ 

مختلفاجتماعی افراد با انگیزه هاي برخورد : دسته اول



فهرست

.حرکت کسی به سوي محیط خارج از محدوده خویش را گویند

کتاب  سَفَرَة کسانی هستند که از سوي خداي تعالی برانگیخته شده اند و

.هاي آسمانی در دست آنهاست تا آنها را به مردم برسانند

سفر



فهرست

و  نیکویی عمل در مقابل دیگران است و این معنا به اختلاف اشخاص

موضوعات و موارد فرق می کند
برر

. این مفهوم در مقابل پستی و خواري قرار دارد

.کَرامت؛ عزّت و تفوّق در نفس چیزي است
کرم



فهرست

)11(کَلاَّ إِنَّها تَذکِرَةٌ 
ذکره به درستی که قرآن ت. نیستنه، چنین 

.و مایه ذکر است

.ردپس براي آن کسی که بخواهد ذکر بگی)12(فَمَن شاءَ ذَکَرَهُ 

قرآن در صحفی بزرگ داشته شده،)13(صُحُفٍ مکَُرَّمَۀٍ   فی

بلند مرتبه و پاك،)14(مَرفُوعَۀٍ مُطَهَّرَةٍ 

نی، فرو فرستاده شده به دستان فرستادگا)15( سَفَرَةٍبِأَیدي 

.استرسان بزرگوار و نیکی )16( بَرَرَةٍ کِرامٍ

معرفی قرآن و جایگاه ان: دومدسته 



فهرست

.به معنی اندازه  و اندازه گیري است

شه قدر نقشه طراحی شده شئ است که براي کوچکترین مسئله ان، نق

.خاصی ترسیم شده است

قدر

 رَد و اعتنا نکردن به چیزي است و از آثار آن برائت جستن، محو و

.است) پوشاندن(تغطیه 

عدم اعتنا و توجه به حق -عدم اعتنا به نعمت و احسان: مصادیق

کفر



فهرست

!کندپوشی میاي واي بر انسان که اینگونه حق)17( أَکفَرَهُقُتِلَ الإِنسانُ ما 

از چه چیزي خلق شده است؟)18(ءٍ خَلَقَهُ  مِن أَيِّ شَی

.اي خلق و سپس تقدیر شده استاز نطفه)19( فَقَدَّرَهُمِن نُطفَۀٍ خَلَقَهُ 

.سپس راه برایش میسر گردیده است)20(ثُمَّ السَّبیلَ یَسَّرَهُ 

.گیردمیرد و در قبر جاي میسپس می)21(ثُمَّ أمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ 

.سپس هنگامی که بخواهد او را برانگیزد)22(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ 

.یدانسان دستورات الهی را به انجام نرسان. نه، چنین نیست)23(لَمَّا یَقضِ ما أَمَرَهُ  کَلاَّ

انسان از ابتداي زندگی تا انتهاي آن:سومدسته 



فهرست

شدهر ریزشی از بلندي که میتواند درباره موضوعی مادي یا معنوي با صبب

نگاه کردن با تعمق و تحقیق در موضوعی مادي یا معنوي

به بصر یا بصیرت را گویند 
نظر



فهرست

.پس باید که انسان بر طعامش نظر کند)24(طعَامِهِ    الإِنسانُ إِلىنظُرِفَلیَ

.فرستیمکه چگونه ما آب را به شدت فرو می)25(الماءَ صَبا  صَبَبنَاأَنَّا 

.شکافیممی] با جوانه زدن گیاهان[سپس زمین را )26(ثُمَّ شَقَقنَا الأَرضَ شَقا 

رویانیمپس در آن دانه می)27(فَأَنبَتنا فیها حَبا 

و انگور و سبزیجات)28(وَ عِنَباً وَ قَضباً 

و زیتون و نخل)29(وَ زَیتُوناً وَ نخَلاً 

هایی با درختان بزرگو باغ)30(وَ حَدائِقَ غُلباً 

هاها و چراگاهو میوه)31(وَ فاکِهَۀً وَ أَبا 

.تان استمتاعی براي شما و چهارپایان] هااین خوردنی[)32(مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم 

انواع طعام، انواع گیاه و انواع انسان ها : دسته چهارم



فهرست

دچیزي که از چیز دیگري، حال به صورت اثري از آن یا جزئی از آن باقی می مان 

شده،  چیزي است که از جمله چیزي که منبسط و گسترده: -بر وزن فَعَلَۀ  -غَبَرَة 

.باقی می ماند 

دن و منظور، آن چیزي است که از آثار تعلق به دنیا و ماده، بر نفس پس از جدا ش

.    ماند¬از زندگی دنیوي باقی می

غبر

آن چیزي از شیء که به سوي آن توجه می شود وجه



فهرست

قَتَر و قَترَة؛ به معناي چیزي است که در اثر قرار گرفتن در تضیّق و تنگی 

.حاصل می شود
قتر

حالتی که در آن شیء با  چیزي که مورد کراهت است، پوشیده شود رهق

. شکاف همراه با آشکاري چیزي

فجرة جمع فاجر است و فاجر به معنی شکاف در حالت تقوا و عدالت، 

و ظهور فسق و عدوان است

فجر



فهرست

بیابد) نفخه صور(پس هر گاه که صاخّه )33(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّۀُ 

گریزدروزي است که انسان از برادرش می)34(یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن أَخیهِ 

و از مادرش و از پدرش)35(وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ 

.و از دوستش و از فرزندانش)36(وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ 

)37(لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم یَومَئِذٍ شَأنٌ یغُنیهِ 
د براي هر کسی شئونی است که او را از همه نظر مشغول به خو

.کرده است

اندو نورانیهایی گشاده در آن روز چهره)38(یَومئَِذٍ مُسفِرَةٌ  وُجُوهٌ

خندان و خوشحالند)39(ضاحِکَۀٌ مُستَبشِرَةٌ 

.هاي غم و اندوه استو وجوهی در آن روز بر آنها نشانه)40( غَبَرَةٌوَ وُجُوهٌ یَومَئِذٍ عَلَیها 

.ها سیاهی و تاریکی نشسته استکه بر این چهره)41(ترَهَقُها قَتَرَةٌ 

.آنان همان جماعت کفر و فجور هستند)42(أُولئِکَ هُمُ الکَفَرَةُ الفجََرَةُ 

روز قیامترفتارها در چهره ها و : دسته پنجم



فهرست

آنشدن به غرض نزدیک 

و سعی ، است شکوفایی براي طعامی و تزکیه این کتاب قرآن، و است تزکیه براي محلی زندگی 

 سانیان هر طعام، این تناول با اینکه چه .است طعام و کتاب این به انسان پیوند عامل خشیت

 و سعی مقام این در که انسان هایی .می یابد دست رویشی به دارد که استعدادي با متناسب

.گیرند قرار تحقیر مورد نباید باشند، ناتوانی هایی داراي چند هر دارند خشیت

باورهاي پس در نکند، متصل قرآن یعنی ذکر، به را خود باورهاي جامعه و انسان اگر 

.داشت خواهد گرفته غبار و ذلیلانه چهره اي باشد که هم دین متن در ظاهرگرایانه

نباشد، )نثقلی( قرآن جنس از چیزي طعام آن در اگر که ببیند و بنگرد خود طعام به باید انسان 

می شود فجور و کفر دچار

و سعی ، است شکوفایی براي طعامی و تزکیه این کتاب قرآن، و است تزکیه براي محلی زندگی 

 سانیان هر طعام، این تناول با اینکه چه .است طعام و کتاب این به انسان پیوند عامل خشیت

 و سعی مقام این در که انسان هایی .می یابد دست رویشی به دارد که استعدادي با متناسب

.گیرند قرار تحقیر مورد نباید باشند، ناتوانی هایی داراي چند هر دارند خشیت

باورهاي پس در نکند، متصل قرآن یعنی ذکر، به را خود باورهاي جامعه و انسان اگر 

.داشت خواهد گرفته غبار و ذلیلانه چهره اي باشد که هم دین متن در ظاهرگرایانه

نباشد، )نثقلی( قرآن جنس از چیزي طعام آن در اگر که ببیند و بنگرد خود طعام به باید انسان 

می شود فجور و کفر دچار



فهرست

طهارت سوره



 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحقَِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْکَ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍصَلِّ 

 اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِي وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِیوَ 

 الْیَقِینَ فِی قَلْبِی وَ الْإِخْلاَصَ فِی عَمَلِیوَ 

 السَّلاَمَۀَ فِی نَفْسِی وَ السَّعَۀَ فِی رِزْقِی وَ الشُّکْرَ لَکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِیوَ 




